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 :چکیده
. اسـت  روایات امامیه که نیازمند به بررسی است، توقیعی منسوب به حضرت حجت از جمله

که عبارتی ثقیل و موهم غلو است، » و الخلق بعد صنایعنانحن صنایع االله «ضمن این روایت، عبارت 
یابی به فهم شایسته از آن، در آغاز به بررسی سندي پژوهش حاضر در مسیر دست. کندجلب نظر می

روایت دست یازیده و در مرحلۀ بعد، با مراجعه به لغت و ادب عربی، معانی محتمل ایـن عبـارت را   
آفرینش، «ـ که در لغت به معانی »صنایع«ژة کلیدي آن، یعنی لفظ بررسی کرده است و با توجه به وا

ـ ارتباط معناي آن واژه را با اهل است» پرورش دادن«و به طور التزامی به معناي » احسان و برگزیدن
گیري از قواعد فهم حدیث، مقدار اعتبار این معانی را در گاه با بهرهآن. ، پیش رو نهاده استبیت

گفته، که موهم غلو و تفویض قرار داده و در نهایت با ابطال معناي نخست از معانی پیشترازوي نقد 
است، سه معناي معتبر از روایت را شناسانده، و در پایان، با ملاحظۀ سیاق و قراین متنی، آخرین معنا 

  .از معانی یاد شده را بر دیگر معانی رجحان داده است
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  درآمد. 1
یکی از منابع مسـلمین در دریافـت عقایـد و تمییـز عقایـد درسـت از نادرسـت،        

است؛ البته این قابلیت روایات، خود منوط به اعتبـار   و اهل بیت روایات نبوي
نیکی نقش خود را در این زمینه ایفا هاست؛ بنابراین، براي اینکه احادیث بتوانند به  آن

. کنند، پرداختن به اعتبارسنجی روایات از حیث سند و متن، امري شایستۀ توجه است
اما از دیرباز به سبب غلبۀ دیدگاه برخـی از بزرگـان امامیـه مبنـی بـر عـدم حجیـت        

  .اي در این زمینه صورت نگرفته است روایات آحاد در عرصۀ عقاید، نقد بایسته
نمایـد،   ملۀ این روایات که بازبینی آن در پرتو قواعد نقد حدیث شایسته مـی از ج

است که بخشی از این روایت دربردارندة  الامر حدیثی منسوب به حضرت صاحب
معانی چندي بوده و نسبت به برخی از معانی آن اختلافاتی در میان علماي امامیه رخ 

ن روایت به کارکرد آن در حوزة عقاید داده است؛ از این رو شایسته است با بررسی ای
  .امامیه واقف شد

  سخنی در حجیت خبر واحد. 2
. شـود در باب اعتبار خبر واحد، سه دیدگاه عمده در میان علماي امامیه دیـده مـی  

سـید مرتضـی،   .(داننـد  هاي دیـن منتفـی مـی    برخی اعتبار خبر واحد را در همۀ عرصه
ق، 1410ابن ادریس حلـی، / 288، ص2ش، ج1372طبرسی، / 517، ص2ش، ج1346

  )82، ص1ج
گروهی دیگر حجیت خبر واحد را در عرصۀ احکام پذیرفته و در غیر آن فاقـد اعتبـار   

اند؛ مگر آنکه شاهدي بر آن اقامه گردد تا به یقین نزدیک شود و از حالت ظـن بـه    دانسته
ود، علـم و  به اموري اسـت کـه مقص ـ  » حجیت تعبدیه«دلیل این دسته، راه نداشتن . درآید

یقین است نه عمل، زیرا تعبد تنها در مورد عمل ممکن است و در مسـائلی کـه هـدف از    
، ]ج[ق 1414شـیخ مفیـد،   .(یابی به علم و یقین است، تعبـد جایگـاهی نـدارد   ها دست آن

  )278، ص12ق، ج1392طباطبایی، / 6، ص1ق، ج1385شیخ طوسی، / 18ص
بنا بـر نظـر ایـن    . اند صۀ خاصی ندانستهبرخی دیگر نیز اعتبار آن را محدود به عر

گروه، دلیل عمده بر حجیت خبر واحد، سیرة عقلاست و حال آنکه عقلا در عمل بـه  
هاي مختلف تمایزي نگذاشته و در غیر احکـام   خبر واحد معتبر، میان اخبار در عرصه
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اضل ف/ 399ـ398ق، ص1426خویی، .(کنند نیز، آثار علم به واقع را بر اخبار مترتب می
  )552ـ551، ص2ش، ج1384معرفت، / 175ـ174ش، ص1376لنکرانی، 

پس از اشاره به این اقوال، شایسته است توجه داشته باشیم که فهم و تلقی درست 
هاست؛ لذا بررسی روایـات و   از روایات، مقدم بر حجیت و مبناي عمل قرار دادن آن

  .ها، امري ضروري است رسیدن به درکی شایسته از آن
  وایت مورد بررسیر. 3

، عن ابی محمد التلعکبري، جماعۀاخبرنی «: کند شیخ طوسی به طریق خود نقل می
عن احمد بن علی الرازي، عن الحسین بن علی، قال حدثنی محمد بن علی بـن بنـان   

النیسابوري، قال حدثنی علـی بـن ابـراهیم     ةالطلحی الآبی، عن علی بن محمد بن عبد
تَشاَجرَ ابنُ أبَیِ غاَنمٍ الْقَزْوِینی : السلام قال بمدینۀلموثوق به، حدثنی شیخ ا: الرازي، قال

 ۀٌواعمنَ  جۀِمالشِّیع دمحا مَمٍ أَنَّ أبنُ أبَیِ غاَنفذََکَرَ اب ی الخْلََفف لَه لاَ خلََف ضىَ وم .
أنَْفذَُوه تاَباً وک کَی ذلوا فَکتَب مإنَِّه ۀِإلِىَ  ثُمیالنَّاح  ابوج درفَو یهرُوا فا تَشاَجِوا بمَلمَأع و

بخَِطِّه تاَبهِِمکهائلىَ آبع و هَلیلَّى االلهُ عنَ ـ صم اکُمإِی افاَناَ االلهُ ویمِ عمنِ الرَّحمِ االلهِ الرَّحـ بِس
إنَِّه أنُهِْـی إلَِـی   . یقینِ و أَجارناَ و إِیاکُم منْ سوء المْنْقلَبَِالْفتنَِ و وهب لنَاَ و لکَُم روح الْ

 ابیتۀٍاراعمج  و نَ الشَّکم مَخلَها دم ینِ وی الدف نکُْمرَةِمیْی  الحلاَةِفنَـا    وَفَغم مـرِهأَم
 یکُمناَ فأَوس لاَ لنَاَ و لکَُم کَناَ فلَاَ ذلأَنَّ االلهَ معیناَ لناَ فلََـنْ   فاَقۀََلاَ فعقُّ مْالح و رِهَبنِاَ إلِىَ غی

  .و نحَنُ صنَائع ربنَا و الخَْلقُْ بعد صنَائعنَایوحشنَاَ منْ قَعد عنَّا 
ـ عزَّ و تنَْعکسون؟َ أَ و ما سمعتُم االلهَ ةِالحْیرَیا هؤلُاَء ما لکَُم فی الرَّیبِ تتََرَددونَ و فی 

أَ و ما علمتُم  "یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أطَیعوا االلهَ و أطَیعوا الرَّسولَ و أوُلی الأْمَرِ منْکمُ"ـ یقُولُ جلَّ
َی أئثُ فدحی کُونُ وا یمم الْآثاَر بِه تاءا جممْنهینَ ماقْالب ینَ واضْلىَ المع کُمتم ؟ أَ و

ى أَنْ ما رأَیتُم کیَف جعلَ االلهُ لکَُم معاقلَ تَأْوونَ إلِیَها و أعَلاَماً تهَتدَونَ بهِا منْ لدَنْ آدم إلَِ
أَفَلَ نجَم طلَعَ نجَم فلَمَا قبَضَه االلهُ إلِیَـه   ؟ کلَُّما غاَب علَم بدا علَم و إِذَاظهَرَ المْاضی

ى ظنَنَتُْم أَنَّ االلهَ أبَطَلَ دینَه و قَطعَ السبب بینَه و بینَ خلَْقه کلََّا ما کاَنَ ذلَک و لایکون حتَّ
 ۀتَقُوماع1)286ق، ص1411(»... .الس  

یتی طـولانی اسـت کـه بررسـی همـۀ فقـرات آن از       از آنجا که خبر یاد شده، روا
هاي آن از باورهـاي قطعـی و مـورد    حوصلۀ این مقال خارج است و نیز اغلب بخش
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 کـه  »نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صـنائعنا «اتفاق امامیه است، تنها به بررسی عبارت 
  .پردازیم سخنی دشوار و موهم غلو است، می

  یتها از این روا پیشینه برداشت. 4
تاکنون هیچ یک از علماي امامیه این روایت را مستقلاً بررسی نکرده و تنها نسـبت بـه   

شـود در  در اینجـا تـلاش مـی   . اندیکی از معانی قابل برداشت از آن، سخن به میان آورده
ضمن بحث و به تناسب مقام، سیري از نگاه دانشمندان نسبت بـه ایـن معنـا ارائـه شـود؛      

یابی به معنـاي محتمـل آن، بـه مثابـۀ     تواند علاوه بر دستروایت میبنابراین، بررسی این 
  . پلی در تنقیح نظریات مختلف، در تحلیل یکی از معانی محتمل نیز، مثمرِ ثمر باشد

  منابع حدیث مورد نظر. 5
تـألیف  ) 285ق، ص1411(الغیبـۀ در میان منابع متقدم، روایـت مزبـور تنهـا در کتـاب     

منسوب به طبرسی یاد شـده اسـت   ) 260، ص1ق، ج1386(احتجاجشیخ طوسی و کتاب 
تـوان بـه    هـا مـی   و ظاهراً از آنجا به سایر آثار علماي متأخر راه یافته است که از جمله آن

ق، 1401(المضــیئۀمنتخـب انـوار   علـی بـن عبـدالکریم نجفــی در اثـر خـود موسـوم بــه       
علامـه   ،)235، ص2ش، ج1384(صـراط المسـتقیم  ، علی بن یـونس عـاملی در   )119ص

ق، 1419(سـفینۀ النجـاة  ، سراب تنکـابنی در  )179، ص35تا، جبی(بحار الانوارمجلسی در 
، 2تـا، ج بـی (الکنـی و الالقـاب  و ) 353ق، ص1417(البهیۀ انوار، محدث قمی در )316ص
، 1تـا، ج  بـی (الغالـب  حجـۀ الزام الناصب فی اثبات ، شیخ علی حائري یزدي در )111ص

و شـیخ  ) 403، ص10تـا، ج بـی (البحـار  سـفینۀ مستدرك  ، نمازي شاهرودي در)386ص 
  .اشاره کرد) 386ق، ص«)1411معجم احادیث الامام مهديعلی کورانی عاملی در 

  بررسی سندي . 1ـ5
هاي حدیثی، در جهت دریافتن مقدار اعتبار  از جمله قراین قابل اعتماد در پژوهش

ر صدور یا عدم صدور روایت، بررسی سند آن است، زیرا وضعیت سند حدیث، ظن ب
کند، و چون روایت مورد بحث، تنها در کتـاب  آن از معصوم را تقویت یا تضعیف می

اثر شیخ طوسی به صورت مسند نقل شده است، بالطبع عمـدة بررسـی سـندي     الغیبۀ
  :این سند به صورت زیر است. روایت مبتنی بر طریق شیخ طوسی متمرکز است
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لتلعکبري، عن احمد بن علـی الـرازي، عـن الحسـین     ، عن ابی محمد اجماعۀٌاخبرنی «
 عبـدة بن علی، قال حدثنی محمد بن علی بن بنان الطلحی الآبی، عن علی بن محمـد بـن   

 بمدینـۀ حـدثنی شـیخ الموثـوق بـه     : النیسابوري، قال حدثنی علی بن ابراهیم الرازي، قـال 
  ».الحدیث:... السلام قال

آغاز کـرده  » جماعۀاخبرنی «ا با عبارت شیخ طوسی طریق خویش به روایت ر .1ـ1ـ5
اما آنچه ایـن روایـت را از حالـت ارسـال خـارج      . است که در ظاهر، موهم ارسال است

ایشان به هنگام یادکرد مشـایخ اجـازة   . کند، سیرة علماي متقدم امامیه در این باب است می
مـن   عـدة «نظیـر  اند، از عباراتی  شده خویش، که در شمار قابل توجهی از روایات ذکر می

تـوان بـه احمـد بـن      اند که از اینان می کرده استفاده می» من اصحابنا جماعۀ«و یا » اصحابنا
کامـل  ، ابـن قولویـه قمـی در    کـافی ، ابو جعفر کلینی در محاسنمحمد بن خالد برقی در 

هـایش یـاد    ، و شیخ طوسی در عمـدة کتـاب  فهرست، احمد بن علی نجاشی در الزیارات
، مشـایخی نظیـر   »جماعۀبه  اخبرنی«در عبارت » جماعۀ«، منظور شیخ از لفظ کرد؛ بنابراین

شیخ مفید، حسین بن عبیداالله غضائري، احمد بن عبدون، احمد بن محمد بن موسـی بـن   
صلت و علی بن احمد بن محمد بـن ابـی جیـد هسـتند کـه جملگـی از اجـلاي طایفـۀ         

  .کند اعتبار سند وارد نمی اي به اند که به نام یاد نکردن ایشان، لطمه امامیه
اش ابومحمـد و نسـبتش تلعکبـري     کنیـه  هارون بن محمد بن احمد بن سعید؛. 2ـ1ـ5
مـورد از   43، در )439ق، ص1416نجاشـی،  (وي که از اجلاي طایفۀ امامیـه اسـت  . است

جایگـاهی  «: علامـه حلـی در وصـف وي گویـد    . طرق شیخ به راویان مختلف قرار دارد
روایات بسیاري از وي نقل شده به نحوي که نظیـري بـراي او   . دارد رفیع و مرتبتی جلیل

گونـه  اي کـه هـیچ   هاي بارز امامیه است بـه گونـه   نامبرده از ثقات و چهره. توان یافت نمی
  ) 290ق، ص1417(».در گذشته است 385وي به سال . قدحی نسبت به او نرسیده است

همـان،  (ابوالعبـاس اش را  یـه نجاشـی کن  احمد بن علی رازي خضـیب ایـادي؛  . 3ـ1ـ5
که البته ابوعلی نیـز گفتـه   ) 76ق، ص1417(یاد کرده ا علی رازياب و شیخ طوسی) 97ص

در غیبـت   جـلاء ، و آداب، فـرائض ، شـفاء از جمله آثار وي، کتـاب  ) جاهمان.(شده است
ابـن بـه اسـتناد سـخن     ) جـا همـان (شـمرد  است که شیخ طوسی آن را تصنیفی نیکو برمی
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نجاشـی نیـز بـا تعبیـر     ) 43ق، ص1422.(مبرده را به غلو متهم کـرده اسـت  پدرش نقل نا
شیخ طوسی هم خود ایـن اتهـام را   ) 97ق، ص1416.(غایب به این اتهام اشاره کرده است

و همچنـین علامـه   ) 54تـا، ص بـی (ابن شهرآشوب نیز) 76ق، ص1417.(نقل کرده است
  )228ق، ص1417(.نداهحلی با استناد به شیخ طوسی این اتهام را یادآوري کرد

و » فـی الحـدیث   ثقـۀ لم یک بذاك «یا » لیس بذاك«اند همچنین در توصیف وي گفته
، که در بیان مفهوم این عبـارات و افـادة جـرح و یـا مـدح آن، در میـان       »لم یک بذاك«یا 

 بـه طـوري کـه حسـین بـن عبدالصـمد      . شوددانشمندان امامیه اختلاف فاحشی دیده می
. انـد این الفاظ را مفید جـرح و ذم دانسـته  ) 103ق، ص1410(ردامادمی) 192ق، ص1410(

انـد، وثـوق تـام    اما وحید بهبهانی، مآل این عبارات را، در عین اینکه به نوعی مفیـد مـدح  
که میرزاي نوري نیـز بـا وي   چنان) 43تا، صبی(دانسته است  نداشتن افراد موصوف به آن

ر نیز، تنها راویـان توصـیف شـده بـه     سید حسن صد) 82، ص5ق، ج1416(رأي استهم
  )436تا، صبی.(داند این عبارات را در اعلی درجه وثاقت نمی

اما باید گفت گرچه ظاهر این عبارات، مفید ذم یا جـرح راوي نیسـت، زیـرا عبـارت     
دانـد و در ذم او ظهـوري    تنها وثاقت راوي را منتفـی مـی  » فی الحدیث ثقۀلم یک بذاك «

ال، بیانگر مدح راوي نیز نیست، زیرا دلالت التزامـی الفـاظ بـه همـان     ندارد؛ اما در عین ح
تواند باشد؛ از ایـن رو، اسـتفادة مـدح     اندازه که مفید مدح راوي است، بیانگر ذم او نیز می

از سـوي ابـن   » و ینکـر اخـري   تارةحدیثه یعرف «که عبارت چنان. نماید از آن موجه نمی
  .اعتماد نبودن احادیث اوستغضائري در توصیف وي، بیانگر قابل 

حاصل سخن آنکه، اعتبار این فرد جاي تأمل دارد، زیرا از یک سو علمـاي رجـال، بـا    
گرچـه  . انـد عبارات مختلف وي را تضعیف کرده و قاطبۀ ایشان او را به غلو متهم نمـوده 

شناسان، در تعیـین مرتبـۀ جـرح راویـان بـه غلـو       توان تمایز قاطعی در عبارات رجالنمی
از سوي دیگـر، بـه ظـاهر ابـن غضـائري، منبـعِ       ) 92، ص5، شمارة 1390پور، قاسم.(هادن

زد خـاص و عـام و داراي   برده به غلو است و او در جرح افراد به غلو، زباناولی جرح نام
دیدگاهی خاص است، اما دلیلی براي نپذیرفتن این جرح او وجود نـدارد، زیـرا تضـعیف    

نقلی از جانب پدرش حسین بن عبیداالله و هماهنگ با نقـل ایـن   او نه بر مبناي اجتهاد، به 
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گونه که گفته شد، سایر عبارات در توصـیف او نیـز، بـر    اتهام از سوي دیگران است و آن
  .قابل اعتماد نبودن روایات وي اشعار دارد

فردي بدین نام در این طبقـه وجـود نـدارد و تنهـا فـرد      حسین بن علی قمی؛ . 4ـ1ـ5
ق، 1415طوسـی،  (قـرار دارد  به این نام در زمـرة اصـحاب امـام جـواد     مجهول الحال

که بدون شک، راوي مد نظر ما نیست؛ بنابراین، محتمل اسـت فـردي مجهـول    ) 374ص
حـال اگـر بـه    . باشد و یا اینکه تصحیف یا اشتباهی در ضبط نـام او رخ داده باشـد   2العین

گریم، حسین بن محمد قمـی از مشـایخ   افراد منسوب به قم و با نام حسین در این طبقه بن
که علامه مجلسی نیز بـه هنگـام   چنان. یابیم که گویی راوي ما همین فرد است کلینی را می

اگـر حـدس   ) 180، ص53تا، جبی(نقل روایت، این نام را به این صورت ضبط کرده است
خـویی،  .(فـه اسـت  برده از ثقات امامیه و از راویان کثیر الروایه این طایما درست باشد، نام

  )83، ص7ق، ج1413
انـد و جـز    شناسان از وي یادي نکردهرجالمحمد بن علی بن بنان طلحی آبی؛ . 5ـ1ـ5

در سند این روایت در جاي دیگـري از او نـامی بـه میـان نیامـده اسـت و در اصـطلاح،        
نمـازي  .(انـد  دانسـته » زبیـان «برخـی ضـبط صـحیح نـام جـد وي را      . مجهول العین است

  )219، ص7تا، جبی شاهرودي،
گرچه علاوه بر این روایت، صدوق نیـز در   علی بن محمد بن عبدة نیشابوري؛. 6ـ1ـ5

برده نیز در کلام علماي رجال جایگـاهی نـدارد و   سند روایتی از او یاد کرده است، اما نام
  .در اصطلاح، مجهول العین است

نظـر بـه   . وي سـابق اسـت  حال وي نیز بـه ماننـد دو را   علی بن ابراهیم رازي؛. 7ـ1ـ5
اینکه ذکري از وي و چگونگی حالش در کلام علماي رجـال موجـود نیسـت و در میـان     

هاي امامیه، تنها در همین طریق قرار دارد، نـاگزیر بایـد وي را نیـز مجهـول العـین       روایت
  .دانست

شیخ طوسی مروي عنه، علی بن ابراهیم رازي را با نام یاد نکرده و تنها به . 8ـ1ـ5
کـه از   احتجـاج وثیق او با عبارت شیخ مورد وثوق اکتفا کرده اسـت، امـا در کتـاب    ت

بـا  . معرفی کرده است» ابو عمرو عمري«مجموع سند، تنها همین فرد ذکر شده، او را 
وي از مشـایخ  . برده، عثمان بـن سـعید عمـري اسـت    نام: پذیرش این نکته باید گفت

ق، 1415شـیخ طوسـی،   (مـام هـادي  جلیل القدر امامیه و از اصـحاب و وکـلاي ا  
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) 447همـان، ص  (و از نواب اربعه است) 401همان، ص( ، امام عسکري)389ص
  .که در وثاقت او اختلافی در میان امامیه وجود ندارد

  کیفیت سند روایت. 2ـ5
در مجموع و با توجه به تفصیل ذکرشده در بررسی رجـال ناقـل روایـت، اعتبـار     

د جدي است، زیرا در میان راویان آن، احمد بـن علـی   سندي این روایت، مورد تردی
رازي به سبب اتهام به غلو مورد جرح قرار گرفته و سه تن دیگر از راویان یعنی محمد 

، علی بن محمد بن عبده و علی بن ابراهیم رازي افراد مجهول )بنان(بن علی بن زبیان
ن رو، سـند روایـت بـه    ها جاي تردید است؛ از ای العینی هستند که حتی در وجود آن

  .سبب غرابت، ضعیف است
  بررسی متنی روایت. 6

شود،  از آنجا که ضعف سند روایت، موجب قطع به عدم صدور آن از معصوم نمی
شایسته است متن روایت نیز مورد بررسی قرار گیرد و با معیارهاي نقد مـتن حـدیث   

بیشتري سخن گفت و به سنجیده شود تا بتوان در باب چگونگی اعتبار آن با اطمینان 
تري از آن دست یافت، زیرا محتمل است قراینی همراه روایت وجود داشته  فهم روشن

که مؤید صدور آن از امام باشد از قبیل اینکه در کتاب معتبري وجـود داشـته و یـا از    
مضمونی مستفیض برخوردار است و یا موافق با کتاب و سنت است که هر یک از این 

تواند موجبات اعتماد و اطمینان به صدور آن را براي گذشتگان خود می قراین به نوبۀ
که ظاهر آن است که شیخ چنان) 308ق، ص1398معروف حسنی، .(کرده باشد فراهم 

احمد بن علی رازي نقل کرده که شیخ طوسی، خـود آن   جلاءاین روایت را از کتاب 
ف بر اینکه ایـن معنـا در   مضا) 76ق، ص1417.(کند کتاب را تصنیفی نیکو معرفی می

در نامۀ  نیز به کار رفته است، آنجا که حضرتالبلاغه  نهجدر  کلام امیرالمؤمنین
البلاغه، نهج(»نحن صنائع االله و الناس بعد صنائع لنا«: فرماید خود خطاب به معاویه می

  واي نظیر و محت ـخود به دلیل برخورداري از بلاغت بی البلاغه نهجو حال که ) 28نامۀ 
، 2ق، ج1411مامقـانی،  / 60تـا، ص وحیـد بهبهـانی، بـی   (مانند، مقبولِ علماي امامیهبی

و منبعی قابل اعتماد است که این امر به نوعی، ضعف سند روایت مد نظر ما ) 289ص
  .گیریم کند؛ لذا بررسی متنی روایت را پی می را جبران می
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  بررسی ادبی . 1ـ6
به لحـاظ صـرفی بـر    » صنائع«. است» صنائع«ا لفظ واژة کلیدي در روایت مورد نظر م

، و به لحاظ نحـوي در هـر دو محـل،    »ص ن ع«از ماده » صنیعۀ«وزن فعائل جمع مکسر 
را  3الیه آن است که دو اضافۀ معنـوي مضاف» نا«و ضمیر » جلالۀ«مضاف و به ترتیب لفظ 

کـه در کـلام   چنان است،» لام«اند و حرف جر مقدر در این دو اضافه، حرف  تشکیل داده
با اثبات حرف لام آمده است که بنا بر نظر نحویان این حرف لام مقـدر،   حضرت امیر

مفید معانی اختصاص و مالکیت است؛ گرچه بـر طبـق نظـر برخـی از نحویـان، اسـتفادة       
  )20ـ18، ص3تا، جعباس حسن، بی.(معانی دیگر در صورت ارادة متکلم جایز است

  بررسی لغوي. 2ـ6
در لغت بـه  » ص ن ع«ماده . است» صنائع«آمد محور فهم معناي سخن، لفظ گفته 

توان به ایجـاد کـردن، خلـق کـردن، سـاختن،       چند معنا آمده است که از آن جمله می
انتخاب کردن، برگزیدن، احسان و کرامت اشاره کرد؛ بنابراین با توجه به این معانی، که 

یت را برشمریم کرد، معانی متصور براي رواها را در سه معناي کلی خلاصه  توان آن می
  .دهیم نقد قرار می ها را در بوتۀ و آن

  صنع به معناي ساختن. 1ـ2ـ6
) ق، ذیل ماده صنع1407.(معرفی کرده است» ساختن«را به معنی » صنع«جوهري، 

ق، ذیل مـاده  1404(که ابن فارس نیز اصل این واژه را ایجاد چیزي دانسته استچنان
بدین معناست کـه  » صناع و رجل صنیع امراة«: گوید لذا آنگاه که عرب می) مورد نظر

البته گرچه ) ق، ذیل مادة مورد نظر1414زبیدي، .(اندکنند، خبره اینان در آنچه تولید می
برشمرده است، اما نسبت میـان  » ساختن نیکو«راغب اصفهانی، یکی از معانی صنع را 

طلق دانسته است، به نحوي که هـر گونـه   را عموم و خصوص م» صنع«و » فعل«لفظ 
بـه  » صـنع «که لفظ صنعی، فعلی در حساب آید، اما هر گونه فعلی، صنع نیست چنان

نیـز در   قـرآن کـریم  این معنا در ) 494ق، ص1412.(حیوانات نسبت داده نشده است
کـه  » ء  شـى     صنعْ االلهِ الَّذى أَتقْـَنَ کـلُ  «موارد چندي به کار رفته است از جمله آیۀ شریفۀ 

طبرسی آن را به آفرینش خداوند که هر چیز را متقن و محکم و منظم آفریده، تفسـیر  
  )371، ص7ش، ج1372.(کرده است
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  فهم روایت در پرتو معناي یاد شده. 2ـ2ـ6
و نیز معناي اختصاص یا » صنع«اگر روایت را با توجه به معناي ذکر شده براي لفظ 

) اهـل بیـت  (مـا «نماییم در ظـاهر بـدین معناسـت کـه      معنا» لام«تملیک براي حرف 
که این معنا در » هاي ما هستند هاي خداوند هستیم و آفریدگان بعد از ما مخلوق آفریده

. اشاره کرد» تطنجیۀ«توان به خطبه  از جمله می. برخی دیگر از اخبار نیز وارد شده است
 ـ در آن خطبه که به حضرت امیر نع انـا صـا  «: ت شـده نسبت داده شده است، روای

 دیگر روایت منقول از پیامبر) 266ق، ص1419برسی، (»الأقالیم بامر العلیم الحکیم
 دیگر روایت منسـوب بـه امیرالمـؤمنین   ) 41همان، ص.(»انا من االله و الخلق منی«

بر طبـق ایـن   ) 253همان، ص(»باسمی تکونت الکائنات و الاشیاء«: گویداست که می
سایر مخلوقات  را آفریده و آن بزرگواران و ائمه پیامبر ،معنا خداوند تعالی

  .اند را پدید آورده
  عرضۀ معناي یاد شده بر قرآن. 3ـ2ـ6

یـز  یگـاه بـراي تم  ترین ملاك و تکیـه  ترین و اساسی ، مطمئنقرآن کریمموافقت با 
ی  فَإِنْ تنَازع«: فرماید که خداوند خود میمیان احادیث صحیح از سقیم است، چنان تمُ فـ

ول شَیالرَّس و إلَِى اللَّه وهُفَرد که امیرالمـؤمنین ) 59: نساء(»ء     بازگردانـدن بـه خـدا را
و بازگرداندن به رسول را چنـگ زدن بـر سـنت مـورد اجمـاع       قرآن کریمتمسک به 

روایـات فـریقین نیـز در ایـن بـاره      ) 292البلاغه، خطبه نهج.(اند تفسیر کرده ایشان
ء مـرْدود   کُـلُّ شَـی  «: فرماید می از آن جمله امام صادق. و بلکه متواترندمستفیض 

 تاَبِ وْنَّۀِإلِىَ الکالس  خْـرُفز وَفه اللَّه تاَبقُ کافولاَ ی یثدکُلُّ ح ش، 1365کلینـی،  (».و
از این رو گرچه در باب روایات احکام، موافقت گاه بـه عـدم مخالفـت    ) 70، ص1ج
یگانـه   و سنت قطعی اهـل بیـت   قرآن کریمأویل شده است، اما در زمینۀ عقاید، ت

  .ها موافق باشند هایی هستند که روایات، لاجرم باید با آن ملاك
، شـمار قابـل تـوجهی از    قـرآن کـریم  اما در باب روایت مورد بحث با مراجعه به 

یـت بـوده کـه از آن    یابیم که در تعارض صریح با معناي یـاد شـده از روا   آیات را می
بدیع السماوات و الأَْرضِ أَنَّى یکـُونُ لـَه ولـَد و لـَم تَکـُنْ لـَه       «توان به آیاتی نظیر  جمله می

خلَقََ کلَُّ شَی ۀٌ وبصاح بِکلُِّ شَی وه و ء      قُ کـُلِّ شـَیخـال و  ء ء علیم؛ ذلکمُ االلهُ ربکمُ لا إلِـه إِلاَّ هـ
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االلهُ الَّذى خلَقََکـُم ثـُم رزقَکـُم ثـُم     «یا » )102ـ101: انعام(»ء وکیلٌ کلُِّ شَی  فَاعبدوه و هو على
ن شىکمُ من ذاَللُ مْفعن ین شُرَکاَئکمُ ملْ مه ُیْیِکمیح ُثم ُیتُکممی  لىَتع و َانهحبس شْرِکُون  ءا یمع« 

ء و  أمَ جعلُوا للَّه شُرَکاء خلَقَُوا کَخلَقْه فتََشابه الْخلَقُْ علیَهمِ قلُِ االلهُ خالقُ کلُِّ شـَی «یا » )40: ومر(
ارالقَْه دالْواح و16: رعد(»ه( « رُ«و یاَالأْم الْخلَقُْ و َأَلا له«)در ایـن  . اشاره کـرد ) 54: اعراف

که در آیه اخیر بـا توجـه   مخصوص خداوند دانسته شده، چنان آیات، خلق و آفرینش
ق، 1411تفتـازانی،  ( آیۀ شریفه افادة حصـر کـرده  » لَه«به پیش افتادن معمول آن یعنی 

و امر آفرینش را منحصر به خداوند کرده و در آیۀ ماقبل از آن نیز، هرگونـه  ) 122ص
  .شراکت در خلق منتفی دانسته شده است

  عناي یاد شده به روایاتعرضۀ م. 4ـ2ـ6
هاي دیگر براي شناسایی روایـات مقبـول از مـردود، سـنت قطعـی       یکی از ملاك

دهـد   نشان مـی  عرضۀ معناي ذکر شده بر روایات معصومین. است معصومین
که این معنا، معارض با جمعی از روایات است که گاه تنصیص به مردود بودن چنـین  

  :ایناناز جمله . اند دیدگاهی نیز کرده
إِنَّ رجلًـا مـنْ   «: عرضه داشـتم  کند به امام صادق صدوق از زراره نقل می. الف

ولدْ عبدااللهِ بنِ سبإٍ یقُولُ باِلتَّفْوِیضِ فَقاَلَ و ما التَّفْـوِیض قلُْـت إِنَّ االلهَ تبَـارك و تَعـالىَ     
یهمِاـ فَفَوض إلِیَهمِا فخَلََقاَ و رزقاَ و أَماتَـا و أَحییـا   خلََقَ محمداً و علیاًـ صلَوات االلهِ علَ

الرَّعـد أمَ   سـورةِ الَّتی فی  الآْیۀَکذََب عدو االلهِ إِذَا انصْرَفتْ إلِیَه فاَتْلُ علیَه هذه  فَقاَلَ
فتََشاب هخلََقُوا کخَلَْق شُرَکاء لَّهلُوا لعج     قُ کُـلِّ شَـیقُـلِ االلهُ خـال هِملَـیالخْلَْقُ ع ه   ـوه و ء

الْواحد الْقهَار فاَنصْرَفتْ إلَِـى الرَّجـلِ فَأَخبْرْتُـه فکََـأنَِّی ألَْقمَتُـه حجـراً أَو قَـالَ فکََأنََّمـا         
  4)100ق، ص1414صدوق، (». خَرِس

 قلُتْ للرِّضَـا «: نقل کرده است ضابرده از یاسر خادم از امام رمؤلف نام. ب
هِإلِىَ نبَی ضالىَ فَوتَع و كارَی التَّفْوِیضِ فَقاَلَ إِنَّ االلهَ تبا تَقُولُ فم   َفَقَـال هینرَ دمـا  أَم

: زقَ فلَاَ، ثُم قاَلَفَأَما الخْلَْقَ و الرِّ) 7: حشر(آتاکمُ الرَّسولُ فَخُذوُه و ما نَهاکمُ عنهْ فَانتَْهوا
َقُ کُلِّ شیلَّ خالج زَّ ولَّ  إِنَّ االلهَ عج زَّ وقُولُ عی وه و ء  ُیـتُکممی ُثم ُقَکمزر ُثم ُي خلَقََکمالَّذ

    نْ شـَی نْ ذلکـُم مـ بحانهَ و تَ  ثمُ یحییِکمُ هلْ منْ شُرَکائکمُ منْ یفعْلُ مـ ا یشـْرِکُونَ    عـالى ء سـ    عمـ
  )203، ص2ش، ج1378صدوق، (5»).40:روم(
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سألَتْ أبَـا الحْسـنِ   « :همو با سند متصل از ابوهاشم جعفري نقل کرده که گفت. ج
سـهم أَو  مشْرِکُونَ، منْ جالَ الْمفَوضۀَُفَقاَلَ الْغلََّات کُفَّار و  الْمفَوضۀَِو  الْغلُاَةِعنِ  الرِّضاَ

َنهَائتْم أَو مَنهآم أَو مْنهم جتَزَو أَو مهجوز م أَوَلهواص م أَوهبشار آکلهَم أَو أَو مَخاَلَطه م
و  االلهِ عـزَّ و جـلَّ   ولاَیـۀَ خَـرجَ مـنْ    کلَمۀٍأَو صدقَ حدیثهِم أَو أعَانهَم بِشَطْرِ  أمَانۀٍَعلىَ 
 )205جا، صهمان(.«6و ولاَیتناَ أَهلَ البْیت رسولَ االلهِ ولاَیۀِ
زعـم أبَـو هـارونَ المْکْفُـوف     «: عرض شد نیز نقل شده است به امام صادق. د

 ْإِنْ کنُت و دأَح رِکُهدلاَ ی فذََاك یمَالْقد تُرِید ْإِنْ کنُت لَه ْقلُت أنََّک   ي خلََـقَ والَّـذ تُرِید
االلهِ، ما منْ خاَلقٍ إلَِّا اللَّه وحده لاَ  لَعنۀَُکذََب علیَ علیَه : رزقَ فذََاك محمد بنُ علی فَقاَلَ

 االلهُ خَـال وه کلهي لاَ یالَّذ و توْیقنَاَ المذلىَ االلهِ أَنْ یقٌّ عح ،لَه ـارِئُ   شَرِیکقُ الخْلَْـقِ ب
  )488، ص2تا، جشیخ طوسی، بی(7».الْبریِۀِ

اما در باب روایاتی که در گذشته، در همراهی با این معنا از روایت ذکر شد بایـد  
جملگی آن روایات منقول از کتاب حافظ رجب برسی است و فاقد هـر گونـه   : گفت

ه میـان باشـد، مضـاف بـر آنکـه      آنکه در منابع متقدم ذکري از آن باند؛ بیسند متصل
و کتـابش نیـز   ) 117، ص2ش، ج1362حر عـاملی،  (حافظ برسی خود از غالیان بوده

کـه علامـه مجلسـی    چنـان . آمیختگی معرفی شده استمشتمل بر غلو، اشتباه و درهم
هـا خـودداري   ها بوده، واگذاشته و از نقـل آن  هایی را که او به تنهایی ناقل آن روایت

بنـابراین معنـاي یـاد شـده از روایـت تـاب       ) 10، ص1تا، جلسی، بیمج.(کرده است
  .هاي معارض خویش را ندارد مقاومت در برابر روایت

  عرضۀ معناي یاد شده بر عقل. 5ـ2ـ6
بدین توضیح کـه خداونـد   . در ظاهر امر، این معنا از روایت، منافاتی با عقل ندارد

در عین اینکـه  . دیگر واگذار کرده استتعالی به ارادة خود، امر آفرینش را به افرادي 
 به دیگر سخن، آفرینش بندگان به دست پیامبر. ذات باري، خالق به معناي اتَم است

در طول آفرینش خداوند قرار دارد و نه در عرض، که منافاتی با خلق از سوي  ائمه
هـایی در   اند نه آفریننده در واقع اسباب و علل آفرینش خداوند داشته باشد و اینان

  .عرض خلقت الهی
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اما در واقع، این دیدگاه معارض با عقل سلیم است، زیرا به لحاظ عقلی، غیر ممکن 
است خالق آفریدگان، مصنوعی به مانند خود ایشان باشد و در ذات و صفات، که تابع 

هاست، با مخلوقات خویش مشارکت داشته باشد، زیرا بایسـته اسـت    حادث بودن آن
هــاي خــود  در ذات و صــفات خــویش، اعلــی و اجــل از آفریــدهخــالق موجــودات 

از سوي دیگر، اگر موجودي احتمال زیادت یا ) 77، ص3ق، ج1421مازندرانی، .(باشد
شک مخلوق بوده که خالقِ با ارادة او، وي را چنین آفریده و نقصان دربارة او برود، بی

 ـ   توانـد از آن  محدود به حدودي نموده؛ که نمی د، لـذا صـانع جمیـع    هـا تخلـف نمای
) 233، ص3همـان، ج .(هـا و محـدود باشـد    تواند مخلوقی به ماننـد آن  مخلوقات نمی

ها، موجودي باشد که خود، مخلـوق نبـوده و در    خلاصه آنکه لازم است خالق پدیده
اي که از عدم پا به وجود نگذارد  ذات یا صفات به مانند مخلوقات خود نباشد به گونه

گر نگراید، مانند اینکه از کودکی به پیري یا از قوت بـه ضـعف   و از حالی به حال دی
  ) 277ق، ص1424نائینی، .(بگراید

، جزء اسبابِ خلقـت عـالم و ادارة آن   و ائمه اما این سخن که رسول اکرم
هستند، نیز مخالف عقل و تاریخ است، زیرا آنان از اسباب خلقت نبوده، بلکه از اسباب 

ه نحوي که وجود و زندگی ایشان، منوط و متوقف بر سلسـله  اند بخلقت، متمتع بوده
با این وصف، چگونه خود ایشان در مرتبۀ اسـباب و  . اسباب و علل مادي بوده است

 ـ419ق، ص1414سـبحانی،  (گیرند؟ علل قرار می کـه آنـان مـثلاً از هـوا     چنـان ) 420ـ
مانند واطفی بیاند، همسر گزیده و ع خورده استنشاق کرده، براي رفع گرسنگی غذا می

  .اندنسبت به فرزندان و دوستانشان داشته
کند و آن اینکه خداوند تعالی،  البته احتمال دیگري را نیز علامه مجلسی مطرح می

القمر، زنده کردن مردگان، تبـدیل   که در شقکند، چنان عمل می مقارن با ارادة ائمه
زمان ل، به قدرت الهی و همپس همۀ این افعا. عصا و دیگر معجزات رفتار کرده است

گیرد و این امر، منافاتی با عقـل نیـز    با ارادة ایشان و به منظور تصدیقشان صورت می
و در واقع عقل، این امر را در حد احتمال قـرار  ) 347، ص25تا، جمجلسی، بی(ندارد

  . دهد می
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توسـط  اما این احتمال نیز تأییدي بر نظریه تفویض نیست، زیـرا ایجـاد افعـال را    
داند و لذا دلالتی بـر آفـرینش خلـق بـه     می خداوند و تنها به همراه خواست ائمه

ندارد و از سوي دیگر، مخالف با آیات و روایـات اسـت،    و ائمه دست پیامبر
ها حاکی از این است که معجزه به اذن خـدا و مسـتند بـه خـود انبیـا و       زیرا ظاهر آن

و إذِْ تَخلْقُُ منَ الطِّینِ کَهیئۀَِ الطَّیرِ بِإذِْنی فتَـَنفُْخُ  «: یدفرما که خداوند میاست، چنان اولیا
) 110: مائده(8»بِإذِْنی  فیها فتََکُونُ طیَراً بِإذِْنی و تبُرِئُ الأَْکمْه و الأْبَرَص بِإذِْنی و إذِْ تُخْرِج المْوتى

خود و به اذن خداوند، این کارها  امبرکه معلوم است آیه دلالت دارد بر آنکه پیچنان
  )420ـ419ق، ص1414سبحانی، .(داده است را انجام می

کند، روایتی دیگر منسوب به حضرت صاحب  هاي فوق را تقویت می آنچه تحلیل
است که در طی آن بنا بر نقل شیخ طوسی، جماعتی از شیعیان، در مقام اهل  الامر
ـ خلق و رزق را به بودند که خداوندـ عز و جلاي قائل  عده. اختلاف کردند بیت

پنداشـتند و بـر   تفویض کرده و در مقابل، گروهی این امر را محال مـی  معصومین
واگذار نماید، چه  و ائمه دانستند که خلق و رزق را، به پیامبر خداوند جایز نمی

از جانب امام خداوند تنها بر خلق اجسام تواناست؛ لذا در پی درخواست آنان، توقیعی 
انَّ االلهَ تَعالىَ هو الَّذي «: صادر شد که در آن توقیع از حضرت نقل شده است عصر

َشی هْثلَکم سَمٍ لیی جِسالَّّ فلاَ ح مٍ وبجِِس سَلی أنََّهاقَ لزالْأَر مقَس و امسخلََقَ الْأَج  وه و ء
یرُ فَأَمصْالب یعمۀُا السمَالْأئ  یسأله خلُْقُ وَالىَ فیتَع ألَُونَ اللَّهسی مفَإنَِّه]ألَُونَهسقُ ]  یرْزَفی

قِّهِمحظاَماً لِإع و هِمَألَتسماباً ل10)294ـ293ق، ص1411شیخ طوسی، (9».إِیج  

در دیگر مرتبۀ وجودي خـود، بـه خلقـت و     البته ممکن است گفته شود ائمه
خلََقکَُـم االلهُ  «اي که در زیارت جامعۀ کبیره بدان اشاره رفتـه  مرتبه. پردازند فرینش میآ

نه در این مرتبه از ) 613، ص2، ج]ب[تا صدوق، بی(11» أنَْواراً فجَعلکَُم بِعرْشه محدقین
  اولاً در صـورت  : امـا بایـد گفـت   . حیات خویش، که محذوریت فلسـفی پـیش آیـد   

شـمرد و از   از تعارضات عقلی، عقل تنها امکان چنین امري را محتمل میپوشی چشم
راهی به مقـام  ـ نیزـ بنا بر اذعان عارفان نامیشهود عرفانی را اثبات آن، عاجز است و 

یابی بـه حـل ایـن    لذا تنها مسیر دست) 6، ص2تا، جعربی، بیابن(نبوت خاصه نیست
این امر، در تعارض با آیات و اخبار است  و روایات معتبر است کهقرآن کریم مسئله، 
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کند و و سخن گفتن دربارة آن قول بما لا یعلم است که خبر معتبري بر آن دلالت نمی
هاي غالیان و امثـال آنـان موجـود     کنند، در کتاب اخباري هم که بر این امر دلالت می

  هـایی مثـالی    هاست؛ و تنها آنچه اخبار صحیح بر آن دلالت دارد، وجود ایشان در چهر
است که بر عظمت شأن ایشـان   هاي بشري ایشان، قبل از خلقت آدم سان چهرهبه

شـیخ مفیـد،   .(انـد  دلالت دارد گرچه غالیان، سخنان گزاف بسیاري دربارة آن پرداختـه 
  )39ـ38، ص]ب[ق 1414

  معناي یاد شده در نگاه دانشمندان. 6ـ2ـ6
بـه   امیه، با استناد به روایات اهل بیتاین معنا از روایت، در میان دانشمندان ام

قریب به اتفاق علماي امامیه . اندموسوم» مفَوضه«نامبردار و قائلین به آن به  12»تفویض«
که شیخ صدوق اینان را لعـن  اند، چنان به هنگام سخن از این عقیده، به رد آن پرداخته

هی از غالیـان دانسـته کـه    را گرو» مفوضه«، شیخ مفید )359، ص1، ج]ب[تا بی(کرده
است کـه بـر    وجه افتراقشان از سایر غلات، عقیده آنان مبنی بر حادث بودن ائمه
، ]الـف [ق 1414.(تفویض امر آفرینش و روزي رساندن ایشان بـه خلـق بـاور دارنـد    

علامه مجلسی، شش معنا براي تفویض در روایات بیان کرده و عقیدة یادشدة ) 134ص
تـا،  بـی .(ینش و روزي رساندن را منحصر به خداوند دانسته اسـت را باطل، و امر آفر

ملا صالح مازندرانی هم به لحاظ فلسفی، امکان این را که آفرینندة همۀ ) 348، ص25ج
) 77، ص3ق، ج1421.(ها مخلوقی به مانند خود ایشان باشد، محال دانسته است پدیده

ل تفویض را، پنداشت واگذاري علامه شبر در شرح زیارت جامعه کبیره از مصادیق باط
) 141ق، ص1403.(امر خلقت، روزي رساندن، زنده کردن و میراندن ذکر کرده اسـت 

در میان معاصران، جعفر سبحانی، تفویض به معناي واگذاري آفرینش، رزق و تدبیر، به 
و معنایی از آن را شرك و معناي دیگر را باطل   را به دو معنا قابل تفسیر دانسته ائمه

البته در این میان، برخی از امامیه نظیر حـافظ  ) 420ـ419ق، ص1414.(است  برشمرده
اند و آوري چنین روایاتی قائل به تفویض بودهرجب برسی و نمازي شیرازي، با جمع

 الحدید معناي موهم غلو را، باطن گفتار امام علیبرخی از غیر امامیه، نظیر ابن ابی
  )194، ص15ق، ج1419.(اندذکر کرده) د صنائع لنانحن صنائع ربنا و الناس بع(
  در گفتار امیرالمؤمنین» لام«درنگی در باب حرف . 7ـ2ـ6
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، مفید سه معنـی تعلیـل، اختصـاص و    در کلام حضرت امیر» لام«ظهور حرف 
موجود در سخن ایشان را، در معناي تعلیل لحاظ » لام«حال اگر حرف . مالکیت است

هـاي   آفریده) اهل بیت(ما«شود و آن اینکه  اي کلام متصور میکنیم، معناي معقولی بر
کـه ایـن   » اند خداوندیم که دیگر آفریدگان به طفیل وجود ما، پا به عرصۀ وجود نهاده

. معنا در میان روایات معتبر امامیه مستفیض و در روایات جمهور نیز قابل توجه است
آن را از جملـه  » ما خلقت الـدنیا  لولاك«که حاکم نیشابوري  بعد از نقل روایت چنان

، 2تـا، ج بـی .(اند آن را نقل نکرده) بخاري و مسلم(روایات صحیحی دانسته که شیخین
ــۀ     ) 615ص ــی نام ــواي کل ــه محت ــه ب ــا توج ــرف لام، ب ــر از ح ــی دیگ ــا دو معن ام

ها، شایستۀ ، و برخی از محذوریت)معاویه(، اقتضاي حالِ مخاطب آنمنینؤامیرالم
  .توجه نیستند

  لازمۀ معناي یاد شده . 3ـ6
از جمله معانی یک لفظ، که به مثابۀ مراد گوینده و مدلول سخن او در شمار آیند و 

اي که به واسطۀ توان به معانیکنند، میبه همراه مدلول مطابقی لفظ به ذهن خطور می
  .شوند، اشاره کرددلالت التزامی بین، به ذهن متبادر می

؛ دو 13است که در معناي یادشده براي آن، ملحوظ» صنع«ی لفظ از میان معانی التزام
اند که این معانی تقریباً یکسان، از ، شایسته توجه»رشد دادن«و » پرورش دادن«معناي 

در » ساختن«که در زبان فارسی کاربرد کلمۀ شوند، چنانگفته برداشت میمعناي پیش
ستعمال این معناي التزامی، در این واژه، تا آنجا که کثرت ا. این معانی بسیار رایج است

شخصیتی بارز به این معنا داده است به نحوي که برخی از لغویان از این معنا نیـز، در  
: اند آنگاه که عرب گویدضمن معانی کلمه مورد بحث به طور مستقل یاد کرده و گفته

، 3تـا، ج آبـادي، بـی  فیروز.(کندمعناي پروراندن جاریه را قصد می» صنَّع فلان جاریته«
را به معناي مبالغـه  » الاصطناع«لذا راغب، ) 210، ص8ق، ج1405ابن منظور، / 52ص

  )287ق، ص1412.(نمودن در اصلاح یک چیز ذکر کرده است
نیز به کار رفته و به اتفاق مفسران، خطـاب خداونـد تعـالی     قرآنکه این معنا در چنان
زیـر نظـرم   «بـدان معناسـت کـه    ) 39: طه(»عینی  علىو لتصُنعَ «: فرمایدکه می به موسی

، 3ق، ج1407زمخشـري،  / 77، ص1تـا، ج ابن شهرآشوب، بی.(»پرورش یابی و رشد کنی
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ــی، / 63ص ــر،  / 19، ص7ش، ج1372طبرس ــن کثی ــوکانی، / 251، ص5ق، ج1419اب ش
البته برخی مـراد از لفـظ مـورد نظـر     ) 503، ص8تا، جآلوسی، بی/ 431، ص3ق، ج1414

مکـارم  .(انـد را نیـز، بـه معنـاي پـرورش دادن گرفتـه     ) 41: طه(»و اصطنَعَتکُ لنفَسْی«ر آیۀ د
  )205، ص13ش، ج1374شیرازي، 

  فهم روایت در پرتو معناي یاد شده. 1ـ3ـ6
توان می» پرورش دادن و پروریدن«با توجه به معناي التزامی ذکر شده یعنی همان 

واسطۀ خداوندیم و دیگر یافتگان بیما پرورش«: ردروایت مورد بحث را چنین معنا ک
کـلام   البلاغـه نهـج ؛ از ایـن رو، برخـی از شـارحان    »یافتگان ما هسـتند مردم پرورش

اند، اما در توضیح سخن خود، ترجمه کرده» ساختن«را، در عین اینکه به  حضرت
جعفري، .(اندکردهها بیان منظور از ساختن را، پرورش دادن و بارور کردن قابلیت انسان

همچنین این نکته نیز، قابل توجه است که در روایـت  ) 300ـ 296، ص1ش، ج1376
استفاده شده که بیانگر پـرورش یـافتن جمیـع انبیـا و     » نا«مورد بحث، از ضمیر جمع 

از سوي خداوند و تربیت سایران از جانب ایشـان اسـت؛ در عـین     اوصیاي الهی
خـویی،  .(از جانـب خداونـد دارد   ن ائمـه بشـریت  اینکه اشعار بر لزوم تربیت شد

  )117، ص19ق، ج1413
  عرضۀ معناي یاد شده بر قرآن. 2ـ3ـ6

را پرورش  بنا بر معناي یاد شده از روایت، خداوند در وهلۀ اول، انبیا و اوصیا
داده و به واسطۀ ایشان دیگران پرورش یافته و به جایگاه مورد نظر خداونـد نزدیـک   

هو الَّذي بعثَ «: فرمایدمی گونه که خداوند تعالی دربارة حضرت رسولآن. اندگشته
ۀَ وْکمالْح و تابالْک مهلِّمعی و ِزَکِّیهمی و هآیات ِهمَلیتلُْوا عی منْهولاً مسینَ ریُی الأْمنْ   ف إِنْ کانُوا مـ

رسولاً یتلُْوا علیَکمُ آیات االلهِ مبینات لیخْرِج الَّذینَ آمنُوا و «و » )2: جمعه(»قبَلُ لفَی ضَلالٍ مبیِنٍ
که به روشنی معلوم است ایـن  چنان» )11: طلاق(»عملُوا الصالحات منَ الظُّلمُات إلَِى النُّور

کند که بدان مرحله صعود یافته کـه شایسـتگی   آیات، دلالت بر برانگیختگی فردي می
  . زکیۀ دیگران را پیدا کرده و اطاعت از او برابر با اطاعت حق تعالی گردیده استت

  عرضۀ معناي یاد شده بر روایات. 3ـ3ـ6
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در  کـه امیرالمـؤمنین  این معنا از روایت در احادیثی چنـد آمـده اسـت، چنـان    
منْ لدَنْ أَنْ کاَنَ فَطیمـاً  ـ و آله  علیه االله   ـ صلىلَقدَ قَرَنَ االلهُ بِه«: گویدمی» خطبۀ قاصعه«

و أعَظَم ملکَ منْ ملاَئکتَه یسلکُ بِه طَرِیقَ المْکاَرمِِ و محاسنَ أَخلْاَقِ الْعالَمِ لیَلَه و نهَاره 
أَخلْاَقـه علمَـاً و یـأْمرنُی     لَقدَ کنُتْ أَتَّبِعه اتِّباع الْفصَیلِ أثََرَ أُمه یرْفعَ لی فی کُلِّ یومٍ مـنْ 

بِه اءدْاقتهمچنـین از امـام صـادق   ) 192البلاغه، خطبـه  نهج(14».باِل     نقـل شـده کـه
إِنَّ االلهَ عزَّ و جلَّ أَدب نبَیِه فَأَحسنَ أَدبه فلَمَا أَکمْلَ لَه الْأَدب قَـالَ  «: فرمود حضرت

لیسوس عباده فَقاَلَ عـزَّ و جـلَّ    الْأمُۀِعظیمٍ ثُم فَوض إلِیَه أَمرَ الدینِ و  خلُُقٍ  إنَِّک لَعلى
کَـانَ مسـدداً موفَّقـاً     و إِنَّ رسـولَ االلهِ  "ما آتاکمُ الرَّسولُ فَخُذوُه و ما نَهاکمُ عنهْ فَانتَْهوا"

ء مما یسوس بِه الخْلَْـقَ فتََـأَدب بِـآدابِ     یزِلُّ و لاَ یخْطئُ فی شیَ مؤَیداً بِرُوحِ الْقدُسِ لا
یعـرِّف   الحْجـۀُ ما زالتَ الْأَرض إلَِّا و اللهِ فیهـا  «، )267، ص1ش، ج1365کلینی، (15» االله

 بیِلِ اللَّـهإلِىَ س و النَّاسعدی و رَامْالح لاَلَ وْو از ) 236، ص1ش، ج1371برقـی،  (16»الح
به دست خداونـد و رشـد و پـرورش مـردم بـه دسـت        این قبیل به پرورش ائمه

  .هاي حدیثی بسیار استکنند، در مجموعهاشاره یا تصریح می ائمه
  عرضۀ معناي یاد شده بر عقل. 4ـ3ـ6

ارنـد و  اینکه تنها برخی از آدمیان، شایستگی و قابلیت دریافت تعـالیم ربـوبی را د  
شوند، امري موافق با عقل است، زیـرا  مستقیماً به دریافت راهکارهاي هدایت نائل می

عقل تلاش برخی از نوع بشر را، براي طی مراحل عبودیت در مدرسۀ الهی و آموختن 
آنچه لازمۀ این طی طریق است از آن ذات لایزال؛ و به دنبال آن مأمور شدن براي ارائۀ 

ها، مطابق با خواسـت خداونـد امـري    گران و تربیت کردن آنهاي خود به دیآموزش
البته لازم به ذکر است عقل از تعیین این مصـادیق عـاجز   . شمردممکن و ضروري می

  .دهد بوده و تنها امکان و لزوم این امر را مورد تأیید قرار می
  صنع به معناي احسان. 4ـ6

نا، ذیل مـدخل مـورد   ، بیفیروزآبادي.(، احسان و کرامت است»صنع«دیگر معناي 
باشـد، لـذا   صنع به معنـاي عطیـه، کرامـت و احسـان نیـز مـی      : گوید ابن اثیر می) نظر

که مصدر باب مفاعله است به معناي نیکی کردن به دیگري است؛ تا اینکه » المصانعۀ«
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در کلام عرب نیز، استعمال این ماده ) ش، ذیل مدخل مورد نظر1364.(به تو نیکی کند
عنا بسیار به کار رفته است مثلاً وقتی کسی نعمت خود را به دیگري اختصاص در این م

که لفظ چنان) 212، ص8ق، ج1405ابن منظور، (»فلان صنیعۀفلان «: شود دهد گفته می
 الصنیعۀیذهبن ضیاعا منهـا   اربعۀ«در احادیث به معناي نیکی نیز استعمال شده؛ » صنع«

  ) ل ماده صنعق، ذی1408طریحی، (17.»الی غیر اهله
  فهم روایت در پرتو معناي یاد شده. 1ـ4ـ6

را در » صنایع«فهم معناي روایت با توجه به معناي اخیر، مستلزم آن است که لفظ 
کـه در ایـن صـورت در     18به کار گیریم» علاقه حالیه«هر دو محل، به عنوان مجاز به 

اسطه به ما عطا کرده ورا بی) هدایت(خداوند نعمت خویش«شود  ظاهر معناي کلام می
و «: فرمایـد  مـی  قرآن مجیـد چنانکه . »و بعد از آن مردم بر سر خوان نعمت ما هستند

تو را جایگاه لطف و «: اندکه برخی در تفسیر این آیه گفته» )41: طه(»اصطنَعَتکُ لنفَْسی
آیـه را  و ابن اثیـر، ایـن   ) 334، ص7تا، جابوحیان، بی(»مقر احسان و اکمال قرار دادم

 از تقـرب و اکـرام اعطـا کـرده دانسـته اسـت       تمثیلی از آنچه خداوند به موسـی 
در همین جهت امام محمد عبده در شـرح خـود بـر عبـارت     ) 56، ص3ش، ج1364(

در بند شدگانِ فضل الهی و مردم  خاندان رسول اکرم: گوید البلاغه نهجموجود در 
که در باطن این معنا، روایت ) 32، ص3ق، ج1412(.اندد از اینان، اسیر فضل ایشانبع

بدین نکته اشاره دارد که خداوند تعالی به ما نعمت داده و هیچ یک از افـراد   امام
اي وجود ندارد؛ حال آنکه تمامی بشر نعمتی بر ما ندارد چه میان ما و خداوند واسطه

  19.اند افراد بعد از ما، بر سر سفرة احسان ما نشسته

  ي یاد شده بر قرآنعرضۀ معنا. 2ـ4ـ6
بر طبق معنی ذکر شده از روایت، خداوند نعمت خویش را در ظرف وجود انبیا و 

. به ودیعت نهاد و از طریق اینان بود که این نعمت به دیگران انتقـال یافـت   اوصیا
با توجه به سیاق روایت منظور از نعمت، رسالت، امامت و هدایت است که خداونـد  

ایشـان عطـا کـرد و مـردم بـه واسـطۀ ایشـان از ایـن نعمـت          این نعمت عظیم را به 
این معنا موافق با تمامی آیات الهـی بـه نحـو اعـم و بسـیاري از آیـات       . برخوردارند
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اس علـى  «توان به آیاتی نظیر  شریفه به نحو اخص است؛ براي مثال، می   أمَ یحسدونَ النَّـ
نْهم أَنْ أَنـْذرِ      کانَ للنَّاسِ عجباً أَنْ أوَحینا إلِى أَ«و ) 54: نساء( »ما آتاهم االلهُ منْ فَضلْه لٍ مـ رجـ

و ما آتاکمُ الرَّسولُ فَخُذوُه و ما نَهاکمُ عنهْ فـَانتَْهوا و  «و ) 2: یونس(»النَّاس و بشِّرِ الَّذینَ آمنُوا
ذینَ     «و  »)7: حشر(»اتَّقُوا االلهَ إِنَّ اللَّه شَدید العْقابِ ذینَ آمنـُوا الَّـ ولهُ و الَّـ إِنَّما ولیکمُ االلهُ و رسـ

اشـاره کـرد کـه ایـن آیـات بـه       ) 55: مائده(»یقیمونَ الصلاةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ و هم راکعونَ
و با کمک گـرفتن از سـنت، بـر     صراحت بر اعطاي نعمت رسالت بر رسول اکرم

کننـد کـه از طریـق ایشـان، دیگـران از ایـن نعمـت         دلالت مـی  امامت سایر ائمه
  .یابندبرخوردار شده و هدایت می

  عرضۀ معناي یاد شده بر روایات. 3ـ4ـ6
شود کـه از آن   معناي ذکر شده از حدیث به وفور در میان روایات امامیه یافت می

: فرمایـد  می را مثال آورد که دربارة اهل بیت) ع(توان گفتار امیرالمؤمنین جمله می
» و رِهأُ أَمَلج و رِّهس عضوم مۀُهبیع  بهِِم هینالُ دِجب و کتُبُِه وفُکه و هْکملُ حئوم و هْلمع

هضفَرَائ ادعتار بأَذْه و رِهَظه ناَءْانح سخن امام صادق) 2البلاغه، خطبه  نهج(20»أَقاَم 
وحیِ االلهِ و  تَراَجِمۀُنحَنُ خُزَّانُ علْمِ االلهِ و نحَنُ «: کنند خویش را معرفی می گونهکه این
) 124ق، ص1404صفار، (21»علىَ منْ دونَ السماء و منْ فَوقَ الْأَرضِ الحْجۀُ الْبالغۀَُنحَنُ 

انـد کـه   کـرده  روایت نمونۀ دیگري از همین معنا است کما اینکه از حضرت امیر
مجلسـی،  (22».اقتْدَوا بهِديِ نبَیِکُم فَإنَِّه أَفضَْلُ الهْديِ و استنَُّوا بِسنَّته فَإنَِّها أَهدى السـننَِ «

  )37، ص2تا، جبی
  عرضۀ معناي یاد شده بر عقل. 4ـ4ـ6

مت این امر که خداوند گروهی از بندگان خویش را مستقیماً مشمول عنایت و رح
خویش قرار داده و نعمت هدایت خود را از طریق ایشان به سایر بنـدگانش رسـانده،   

کنـد، زیراــ    امري است که نه تنها با عقل منافاتی ندارد بلکه عقل نیز آن را تأیید مـی 
که در گذشته آمدـ لازمۀ دریافت مستقیم هدایت از سوي خداوند سنخیت یافتن چنان

این امر در آغاز براي همگـان مقـدور نیسـت، لـذا بایـد      . با تعالیم و وحی الهی است
هایی که توان دریافت معارف بلندمرتبه را دارند، این معارف را دریافت کنند و  واسطه

  . آنگاه به دیگران ابلاغ نمایند
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  صنع به معناي برگزیدن و انتخاب کردن. 5ـ6
حمد را نظر بـر  خلیل بن ا. است» برگزیدن«، معناي »ص ن ع«از دیگر معانی مادة 

را » برگزیـدن «و » خارج کـردن «معناي » فلان صنیعتی«: آن است آنگاه که عرب گوید
را، به معناي » اصطنعت فلاناً لنفسی«جوهري ) ق، ذیل مدخل صنع1410.(کند قصد می

ابـن منظـور   ) ق، ذیل مدخل صـنع 1407.(گرفته است» او را براي خویشتن برگزیدم«
که چنان) ق، ذیل مدخل صنع1405(معنا کرده است» نمودن اخذ«را به معناي » اصطنعه«

تـو را بـراي وحـی و رسـالت     «را به ) 41: طه( »و اصطنَعَتکُ لنفَْسی«ابن عباس عبارت 
  )20، ص7ش، ج1372طبرسی، .(تفسیر کرده است» خویش برگزیدم

  فهم روایت مورد بحث در پرتو معناي یاد شده. 1ـ5ـ6
یدگان خداوندیم و ما برگز«وایت حاضر به این معنا است که با توجه به این معنا ر

یعنی اینکه خداوند ما را گزینش . »شدگان و گزیدگان ما هستندانتخابمردم پس از آن 
کنیم و در کرده و ما نیز آن را که شایسته است و رضایت ما را فراهم آورد، انتخاب می

این معنا نیز پرورش دادن فرد برگزیده  به طبع یکی از لوازم. دهیم مسیر هدایت قرار می
و همچنین احسان کردن بر اوست، زیرا فرد برگزیده، هدایت را دریافته تا بتوانـد بـه   

 مرحلۀ مصطفی شدن برسد که در این سیر او به طور مستقیم یا از طریق انبیا و اولیا
ق در این است البته تفاوت این معنا با معناي ساب. مشمول لطف الهی قرار گرفته است

کند،  که این معنا، علاوه بر معانی التزامی ذکر شده، بر اصل عصمت اولیا نیز تأکید می
در جوهرة معناي خویش، معناي گرفتنِ خالص هر چیز را افـاده  » اصطفی«زیرا کلمۀ 

که خالص بودن هر چیز، اشعار به پیراستگی ) 300، ص1ق، ج1392طباطبایی، (کند می
  .کند گونه پلیدي میو پاکی او از هر 

  عرضۀ معناي یاد شده بر قرآن . 2ـ5ـ6
و اهـل   گونه که در گذشته آمد، آیات بسیاري بـر برگزیـدگی پیـامبر اکـرم    آن

دلالت دارند و این خود، معناي مذکور از روایت را مورد  و نیز سایر انبیا بیت
  إِنَّ اللَّه اصطفَى«. الف: کرد توان به این آیات اشاره دهند، که از آن جمله می تأیید قرار می

و کَذلک یجتبَیِک «. ب» )33: آل عمران(»آدم و نُوحاً و آلَ إبِراهیم و آلَ عمرانَ علَى العْالمَینَ
أبَویک   ا أَتمَها علىآلِ یعقُوب کمَ  ربک و یعلِّمک منْ تأَوِْیلِ الأَْحادیث و یتم نعمتهَ علیَک و على
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یمکح یملع کبحاقَ إِنَّ رإِس و یمراهِلُ إبَنْ قبلاً «. ج» )6: یوسف(»مسکۀَِ رلائْنَ المی مَطفصااللهُ ی
 ـ «: فرمایدمی از قول ابراهیم. د) 75: حج(»و منَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه سمیع بصیرٌ عاب نـا وبثْ ر

  أَنـْت ک  العْزِیـزُ  فیهمِ رسولاً منْهم یتلُْوا علیَهمِ آیاتک و یعلِّمهم الْکتاب و الْحکمْۀَ و یزَکِّیهمِ إِنَّـ
یمکبینیم آیات ذکر شده بر برگزیدگی انبیاکه میچنان) 129: بقره(»الْح   و از جملـۀ

  .تأکید کرده است ایشان حضرت رسول
  عرضۀ معناي یاد شده بر روایات. 3ـ5ـ6

امـري اسـت کـه در     و دیگر انبیـا  و عترت وي برگزیدگی رسول اکرم
 دربـارة پیـامبر اکـرم    از آن جمله امیرالمـؤمنین . روایات بر آن تأکید شده است

و از ) 204البلاغـه، خطبـه   نهـج (23»أَرسلَه باِلضِّیاء و قدَمـه فـی الاصـطفاَء   «: فرماید می
نحَنُ الَّذینَ اصطَفاَناَ االلهُ عزَّ و جلَّ و أَورثنَاَ هذَا الَّذي «: منقول است حضرت صادق

َانُ کُلِّ شییبت یهف صدوق نیز از همان امام) 226، ص1ش، ج1365کلینی، (24»ء  نقل
متَفَرِّد بِأَمرِه خلََقَ خلَْقاً فَفَوض إلِیَهِم أَمرَ دینه  نیۀِباِلْوحداإِنَّ اللَّه واحد أَحد متَوحد «: کرده

االلهِ فی عباده و شهُداؤُه علىَ خلَْقه و أُمناَؤُه علىَ  حجۀُفنَحَنُ هم یا ابنَ أبَیِ یعفُورٍ نحَنُ 
البته در این باب روایات بسـیار  ) 151، ص]الف[تا بی(25»... .وحیِه و خُزَّانُه علىَ علمْه

  . گنجداست که نقل آن در این مقال نمی
  عرضۀ معناي یاد شده بر عقل. 4ـ5ـ6

عقل نه تنها : در باب چگونگی تعامل عقل با معناي ذکر شده از روایت باید گفت
شد، این معنا  مخالفتی با این معنا ندارد، بلکه با همان استدلال که در معانی سابق ذکر

ورزد، زیرا لازمۀ رسیدن پیام الهی به همگان،  کند و بر ضرورت آن تأکید میرا تأیید می
هاسـت تـا ایـن برگزیـدگان،      برگزیدن افراد شایسته براي این امر و القاي پیـام بـه آن  

  .خواست الهی را به همگان ابلاغ کنند
  گیرينتیجه. 7

و در احوال راویان حدیث مـورد نظـر،   وجهاي رجالی و جستبا توجه به بررسی
ضعف سند آن مشخص شد، اما از آنجا که ایـن روایـت بـا الفـاظ تقریبـاً مشـابه در       

واکاوي متنی این روایت . شود ذکر شده، به نوعی ضعف سند آن جبران می البلاغه نهج
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هـار  تواند شامل چ می» صنایع«نیز بیانگر آن بود که متن روایت با توجه به معانی واژه 
گونه که گفتـه  باشد و آن ائمه» آفرینش، احسان، برگزیدن و پرورش دادنِ«معناي 

، سنت و بداهت عقلی است، قرآنشد، به غیر از معناي اول که موهم غلو، و مخالف با 
ها با توجه به توان سه معناي صحیح دیگر از این روایت برداشت کرد که از میان آن می

را به سیاق روایـت  » پرورش یافتن«پیام آن، معناي التزامی محتواي کلی روایت و نیز 
کند، زیرا سیاق کلی روایات در مقـامِ بیـانِ نیـاز همیشـگی بشـریت بـه       تر مینزدیک

راهنمایانی است که ایشان را هدایت کنند و به سرمنزل مقصود رهنمون سازند؛ بنابراین 
دست خداوند و به دنبال آن  به در چنین سیاقی، معناي پرورش یافتن ائمه و اوصیا
  . نمایدتر میپرورش دادن آدمیان به دست ایشان به واقع نزدیک

 
 

 : هانوشتپی

میان ابن ابوغانم قزوینی و گروهی از شیعیان دربارة جانشین : ترجمۀ روایت به تقریب چنین است. 1
سـپس اینـان   . ندارد ابومحمد درگذشته و جانشینی: ابن ابوغانم گفت. اختلاف شد امام عسکري

اي نگاشتند و آن را به سوي ناحیۀ مقدسه فرستادند و ایشان را از اختلاف میان خود آگاه کردند و نامه
  :بدین شرح. به خط خویش پاسخی بر نامۀ ایشان نوشت حضرت

ت ها سلامت دارد و روح ایمان عنایخداوند ما و شما را از گمراهی و فتنه. بسم االله الرحمن الرحیم
اند به من خبر رسیده که گروهی از شما در امر دین گرفتار شده. فرماید و از عاقبت سوء نجات بخشد

 ـنه براي خود، . اندو دربارة والیان امر خویش به ورطۀ شک و سرگردانی افتاده در نتیجه این خبر ما را
 ـناپسند آ مد، زیرا خداوند با ماست بل براي شماـ غمگین ساخت و ما راـ نه براي خود، بل براي شما

و با وجود او، ما نیازي به غیر او نداریم و حق با ماست؛ لذا هرگز از آنان که از همراهی ما سر بـاز  
یافتگان یافتگان پروردگار خویشیم و زان پس مردم تربیتشود ما تربیتزنند، ما را ترسی عارض نمی

  .ما هستند
ایـد  روید؟ آیا گفتار خداي تعالی را نشنیدهرت به قهقرا میمردم چرا، در تردید سرگردانید و  در حی

؟ آیـا  »خداى را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امـر را، کـه از شـمایند، فرمـان بریـد     «: فرمایدکه می
آیـا   انـد آگـاهی نداریـد؟   بدانچه روایات دربارة حالات ائمۀ شما، از گذشتگان و بازمانـدگان آورده 

چگونـه  ] امام حسن عسکري[از زمان حضرت آدم تا ظهور امام در گذشته اید که خداوند  ندیده
هـا ره پوییـد؟ بـه    هاي هدایتی آفرید تا بدانها پناه برید و پرچمسنگرهایی براي شما آفرید تا بدان

اي غـروب کنـد،   طوري که هرگاه پرچمی پنهان گردد، پرچمی دیگر هویدا گـردد و هرگـاه سـتاره   
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چون خداوند روح او را برگیرد و به سوي خود خواند گمـان بردیـد کـه    . کنداي دیگر طلوع ستاره
چنـین نیسـت و تـا    ! خداوند دینش را باطل کرده و به کلی رشته پیوند خود را از خلق بریده است

  .... قیامت نیز چنین نخواهد بود
اخته، و وجود شود که تنها یک راوي به نقل روایت از او پردمجهول العین به شخصی اطلاق می. 2

  )89ق، ص1401عتر، .(خارجی او ثابت نیست
اضافه عبارت است از نسبت اسمی به اسم دیگر که بر دو نوع لفظی و معنوي است و منظـور از  . 3

میان مضاف » لام«یا » فی«، »من«افۀ معنوي نسبت یک اسم به اسم دیگر با تقدیر معنی حرف جر اض
  )44ـ43، ص2جق، 1384ابن عقیل، .(الیه استو مضاف

فرمود . مردى از اولاد عبداالله بن سبا قائل به تفویض است: روایت به تقریب چنین است ۀترجم. 4
حق تعالى محمد و على علیهما السلام را آفرید بعد از آن، : گویندتفویض چیست؟ عرض کردم می

. مودند و میرانیدندحکومت را به ایشان واگذار و تفویض کرد، پس آفریدند و روزى دادند و زنده ن
دشمن خدا دروغ گفته است، و فرمود چون به سوى او مراجعت کردي، بر او آیۀ سورة رعد : فرمود

اند و در نتیجه،  اند که مانند آفرینش او آفریده آیا براى خدا شریکانى پنداشته«: فرمایدرا بخوان که می
نده هـر چیـزى اسـت، و اوسـت یگانـه      خدا آفرین: آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟ بگو] این دو[

فرمـوده بـود،    پس به سوى آن مرد بازگشتم و او را از آنچه حضرت صـادق : زراره گوید. »قهار
  .گویا گنگ شد: باخبر ساختم، آنگاه گویا سنگی را به خوردنش دادم، یا گفت که

د نظـر شـما در مـور   : عـرض کـردم   به حضـرت رضـا  : ترجمۀ روایت به تقریب چنین است. 5
خداوند تبارك و تعالى، امور دینش را به پیغمبرش واگذار کـرده، و  : تفویض چیست؟ امام فرمودند

امـا خلـق و   » هر چه که پیغمبر آورد، بپذیرید و هر چه را نهى کرد، از آن بپرهیزیـد «: فرموده است
ق هـر چیـز   خداوند خال«: فرمایدخداوند عزّ و جلّ می: سپس گفت. روزى دادن را به او وا مگذارد

میراند و باز زنـده   خداوند است که شما را خلق کرده و روزى داده و سپس مى«: و باز فرمود» است
تواند بکند؟ منـزّه   اید، کسى این چنین کارهایى را مى ها که شما خدا پنداشتهآیا از آن) بگو(کند،  مى

  .»اند است آن خداوند و برتر است از آنچه براى او شریک قرار داده
دربـارة غـلات و مفوضـه     از امـام ابـو الحسـن الرضّـا    : ترجمۀ روایت به تقریب چنین است. 6

اند، هر کس با ایشان همنشین شـود یـا رفـت و آمـد     غلات کافر، و مفوضه مشرك: پرسیدم؟ فرمود
 ـ ا کند، یا با ایشان غذایی بخورد یا نوشیدنی بنوشد، یا آمد و شد نماید، یا ازدواج کند؛ دختر بدهد ی

بستاند، یا آنان را امان دهد یا در امانتى امین دانـد، یـا حدیثشـان را تصـدیق کنـد، یـا ایشـان را در        
خـارج گشـته و از    اشـ و رسول گرامیگفتاري یارى نماید، از حریم ولایت خداوندـ عزّ و جلّ

  .دایرة ولایت ما خاندان بیرون رفته است
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ایـد اگـر    ارون نابینا مدعى است که شما به او فرمـوده ابو ه: ترجمۀ روایت به تقریب چنین است. 7
خواهی قدیم را دریابی بدان که ذات او را هیچ کس درك نخواهد کـرد و اگـر منظـورت کسـى     می

خـدا  : فرمـود  حضـرت . دهد، بدان او محمد بـن علـی اسـت   کند و روزي میاست که خلق می
خداونـد بـه مـا    . شریکى ندارد نیست لعنتش کند بر من دروغ بسته است خالقى جز خداى یکتا که

  .او آفرینندة یکتاست که تمام جهان را به وجود آورد و هرگز نخواهد مرد. چشاندمرگ را می
دمیدى، و به اذن  ساختى، پس در آن مى به شکل پرنده مى]  چیزى[و آنگاه که به اذن من، از گل، . 8

دادى و آنگاه که مردگـان را بـه اذن    من شفا مى شد، و کور مادرزاد و پیس را به اذن اى مى من پرنده
  )فولادوند. ( آوردى بیرون مى] زنده از قبر[من 

ها را تقسیم کـرد،  خداوند است که خلق را آفرید و روزي: ترجمۀ روایت به تقریب چنین است. 9
 ئمهاو مانندي نداشته و شنواي بیناست، اما ا. زیرا او جسم نبوده و در جسمی حلول نکرده است

کنند و او در پاسخ به درخواست ایشان؛ و به پـاس بزرگداشـت حقشـان    از خداوند درخواست می
  .دهدآفریند و روزي میمی
را شیخ طوسـی در یـک فصـل از     با توجه به اینکه هر دو روایت منقول از حضرت حجت. 10

چنین اختلاف فاحشی  نماید ایشان به کتاب خویش و به فاصله چند صفحه یاد کرده، بسیار بعید می
، تحلیل روایات اسـت نـه   غیبۀاي در کتاب  توجه نکرده باشند، به خصوص که روش شیخ تا اندازه

نماید که شیخ طوسی، معنـایی از روایـت را مـد نظـر     ها؛ بنابراین چنین می وار آن صرف نقل سلسله
  .داشته که در تعارض با این روایت نبوده است

  .ایی آفرید و در گرداگرد عرش خویش قرار دادیعنی خدا شما را نوره. 11
و یـا   شود که عقیده دارد خداوند امور عالم را به حضرت محمداین عنوان به کسی گفته می. 12

واگذار، و قـدرت و اختیـار آفـرینش و تـدبیر عـالم را بـه آنـان        ] و یا سایر ائمه[ حضرت علی
  )144ش، ص1388صفري فروشانی، .(تفویض کرد

ی است معناي التزامی یادشده در معانی دیگر که در آینده خواهند آمد، نیز به نحوي جـاي  گفتن. 13
  .، نمود بیشتري دارد»ساختن«گرچه در معناي . گرفته است

تـرین ملـک خـود را شـب و روز همنشـین او سـاخت تـا او را بـه راه         خداوند، بـزرگ : یعنی. 14
مواره، چون بچه شترى که در پى مادر رود، در پى ها و خصال و اخلاق نیکو برد و من هبزرگواري

فرمود که بدان  کرد و مرا مى اش را بر من آشکار مى رفتم و او هر روز یکى از صفات پسندیده او مى
  . اقتدا کنم

، پیغمبرش را تربیت کرد و نیکو تربیت کرد و چـون تربیـت او را   همانا خداى عزّ و جل: یعنی. 15
سپس امر دین و امت را به او واگذار فرمـود تـا   . »و بر خلق عظیمى استوارىت«: تکمیل کرد، فرمود

آنچه را رسول براى شما آورده، بگیرید و از آنچه «: سیاست بندگانش را به عهده گیرد، سپس فرمود
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استوار و موفق و مؤید به روح القدس بود، نسبت  همانا رسول خدا. »شما را نهى کرده باز ایستید
  .گونه لغزش و خطایى نداشت و به آداب خدا تربیت شدتدبیر خلق هیچ به سیاست و

همواره خداوند را حجتی در زمین است که حلال و حرام را به مردم فهماند و ایشـان را  : یعنی. 16
  .به راه خدا فرا خواند

آن  گردد، یکی از آن چهار کار نیکی کردن به کسی است که شایسـتگی چهار کار تباه می: یعنی. 17
  .را ندارد

علاقه حالیه یعنی اینکه چیزي در چیز دیگر جاي گرفته باشد بدین نحو که لفظ حـال، ذکـر و   . 18
بهشـتی اسـت کـه در آن جـاي     » رحمـت «کـه مـراد از   » ففَـی رحمـۀِ االلهِ  «محل اراده شود مانند آیـۀ  

  )214ق، ص1411، تفتازانی.(گیرند می
ورش دادن و اصلاح کردن امور فرد مورد احسـان اسـت و   گفتنی است از لوازم احسان نیز، پر. 19

ماییم که مورد احسان و لطـف  «اگر به لازمۀ معناي احسان و عطیه نظر کنیم، روایت بدین معناست 
ایم و مردم پس از آن، مرهون عنایت مـا بـراي تربیـت    خداوند قرار گرفته و با لطف او تربیت یافته

و معناي التزامی یکی است؛ گرچه اندك تفاوتی بـا یکـدیگر   که در هر صورت مآل هر د» اندخویش
  .دارند

آل محمد امینان اسرار خداوندند و پناهگاه اوامر او و معدن علم او و مرجع حکمت او و : یعنی. 20
هاى رفیع دین او، قامت خمیده دین به پـایمردى آنـان راسـتى گرفـت، و      هاى او و قلهخزانه کتاب
  .روى ایشان آرامش یافتهایش به نیلرزش اندام

خزانه دار علم خدا و زبان گویاي وحی او و حجت رساي او بـر هـر کـس کـه در زیـر      : یعنی. 21
  .آسمان و روي زمین است، ماییم

هاست و رفتارتـان را بـا روش او   به راه و رسم پیامبرتان اقتدا کنید که برترین راه و رسم: یعنی. 22
  .هاستروشترین کنندهتطبیق دهید که هدایت

  .خداوند وي را با نور فرستاد و در برگزیدن بر همه مقدم داشت: یعنی.  23
ماییم کسانی که خداوند انتخابمان کرده و وارث این کتاب که بیان همه چیز در آن است، : یعنی. 24

  .قرار داده است
فرادي را آفرید پس ا. شریک استخداوند یکتاست و در یکتایی یگانه و در کار خود بی: یعنی. 25

و دین خود را به ایشان واگذار کرد که ما آن افراد هستیم اي پسر ابویعفور و ما هستیم حجت خـدا  
  ... .داران علم اوهایش و امینان بر وحیش و گنجینهدر میان بندگانش و شاهدان بر آفریده
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